
توانستیم به 
عنوان اولین 

کشور مسلمان 
تو دنیا روی 
سلول های 

بنیادی کار کنیم و 
به آن دست پیدا 

کنیم. فقه شیعه 
چون علم پویایی 
هست، بر اساس 

متون فقهی ای 
که دارد به این  

نتیجه رسید که 
چون روح وجود 
ندارد می توانید 
این کار را انجام 

بدهید.

ناصر افتادی! گفتم یعنی چی؟ گفت ده و نیم گرفتی افتادی. 
گفتم »چــیــکــار کنم پــیــام؟« گفت »مــن مــیــرم بـــرات درستش 
می کنم ولــی باید یــه نــاهــار بـــدی.« گفتم »هــرجــا نــاهــار بخوای 
میدم، فقط درستش کن.« چون شوهر خواهرش پزشک بود 
و استاد دانشگاه و با خانم دکتر و خیلی از استادها آشنا بود. 

ده و نیم را باید 14 می کرد تا قبول شوم.
چند روز کاً تو استرس بــودم و هی ازش می پرسیدم »پیام 
چیکار کـــردی؟« او هم دائــم می گفت »مــی دونــی که خانم دکتر 
بــا مــن اوکــیــه، بهش گفتم، نــگــران نــبــاش درســتــش می کنه.« 
دو هفته بعد آمــد گفت »نــاصــر رفــتــم نــمــره تــو گرفتم و قبول 
شدی.« گفتم »خیلی عالی، دستت درد نکنه.« گفت »پس بریم 
ناهارو بخوریم.« من هم قبول کردم و با یکی دیگه از دوستان 
صمیمی مان رفتیم نشستیم تو یه رستوران ناهار خوردیم. دو 
غ التحصیل شدیم، یه روز آمدند گفت »اون  ســال بعد که فار
ــی چون  ســال تــو رشــتــه فــارمــاکــولــوژی تــو قــبــول شــده بـــودی ول
می دونستیم حتی نمیری نمره تو نگاه کنی، این کلک رو بهت 
زدیم که یه ناهار ازت بگیریم.« یعنی آنقدر کاس نمی رفتم که 

حتی نمره هایم را هم برم چک کنم.
خاصه پزشکی بــا تمام مشکاتش تمام شــد و مــن سال 
غ التحصیل شــدم. دو ســال به عنوان   76/12/2۹ فار

ً
76 دقیقا

سربازی پیام  آور بهداشتی]6[ آقباغ، یکی از دهات های نزدیک 
ارومیه شدم و بعد از آن آمدم ازدواج کردم و سال 7۹ با خواندن 
گهی های روزنامه، آمدیم تهران  یک اطاعیه شغلی تو قسمت آ
و تو مرکز تحقیقات سلول های بنیادی و پیوند مغز استخوان 
بیمارستان شریعتی مشغول شـــدم. مــدیــر مــرکــز آقـــای دکتر 
صادقی بــود که خیلی با هم صمیمی بودیم و خاصه روزهــای 
شکوفایی کشور بود و ما هم تو مرکز این امکان را داشتیم که 
کلی ایــده نو بدهیم و کارهای تحقیقاتی انجام بدیم. دو سالی 

همه چیز تو مرکز خوب بود تا اینکه رئیسم 
دکتر صادقی با دکتر قــوام زاده رئیس مرکز 
ج شد.  پیوند دعــوایــش شد و از آنجا خــار
خوب من هم دیگر انگیزه  کار کردن در آنجا 

را از دست دادم.

�سوئد �استخوان�در �روی�پیوند�مغز کار
و  Ph.D دادم  ــان  ــحــ ــ ــت امــ  81 ســـــــــال
ــوژی دانــشــگــاه تــربــیــت مــدرس  ــول ــون ــم ای
قبول شــدم. رفتم و شــروع کــردم به درس 
ــر صـــادقـــی کـــه مـــن بهش  ــت خـــوانـــدن. دک
ــم بــهــنــام رفــــت مــرکــز تحقیقات  ــوی ــی گ م
روماتولوژی تو همون بیمارستان شریعتی 
و چــون بــه قــول مــعــروف بــاهــاش دوســت 
ــده بــــودم، زنـــگ زد گفت  ــون جــونــی  شـ جـ
»میای ایــن جــا؟« گفتم »بــاشــه.« هم اینجا 
را داشــتــم، هــم آنــجــا را و هــم دانــشــجــوی 
دکترا بــودم و درس می خواندم. یه مدت 
کــه گــذشــت، چـــون ایــنــجــا درآمــــدش بهتر 
از مرکز تحقیقات خــون بــود، از آنجا آمدم 
بیرون و رفتم مرکز تحقیقات روماتولوژی. 

روایــــت خــــانــــه
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البته درآمد خوب آنجا هم نه به خاطر خود 
مرکز روماتولوژی که به خاطر طرحی بود که 
روی بیماران ایدزی داشت انجام می شد. 
آخــر آن موقع ها همه فکر می کردند که با 
مریض های ایــدزی دســت هم بــدی مبتا 
مــی شــوی! الــبــتــه فــقــط جــا از بیمارستان 
ــال یک  ــار مـ ــود، کـ ــ ــول)ص( ب ــ ــ حــضــرت رس
شرکتی به اســم پــارس روس بــود که روی 
ح  درمان بیماران ایدزی تحقیق می کرد. طر
هم این بود که بــرای بیشتر از 100 تا بیمار 
100 تا تزریق صورت بگیرد. به نظرم می شود 
به راحتی تصور کرد که چقدر آدم داوطلب 
ایــن تــزریــق بــودنــد! از آن جالب تر ایــن که 
ح و بیمارگیری هم تو بیمارستان  محل طر
حضرت رســول)ص(، بخش گوش و حلق 
و بینی بود! یعنی این که حتی جا هم برای 

انجام کار بهت نمی دادند.
 سال سوم چهارم Ph.D که بودم 

ً
تقریبا

یــه فــرصــت مطالعاتی پیش آمــد و رفتم 
سوئد. 5،6 ماهی روی یه پروژه خیلی خوب 
در مورد پیوند مغز استخوان کار کردم که 
طبق معمول آن هــم در کنار بهنام بــود. 
بهنام آن موقع یــه دو سالی بــود کــه رفته 
بــود کارولینسکا]7[ بــرای گرفتن Ph.D و 
مــن هــم بــا هماهنگی های او رفــتــم آنجا. 
بعدش مقاله آن چند مــاه تحقیق تــو یه 
ــاپ شــد و مــن هم  مــجــلــه بــیــن الــمــلــلــی چـ

برگشتم تهران.
اینجا کــه رســیــدم خــوشــحــال بـــودم که 
مــی روم سر کــارم. دو سه روز بعدش زنگ 

.« یک  زدم شرکت که »آقــا من برگشتم، می خوام بیایم ســرکــار
دفعه مسئول امور مالی گفت »آقای دکتر - یعنی رئیس شرکت 
- گفتن با شما تسویه حساب کنیم. بیایید تسویه کنید برید.« 
یه لحظه جا خوردم و همین جوری مات و مبهوت ماندم! اصاً یه 
شوک بود برای من! فکر کنید تازه از سوئد برگشتم، هنوز از تزم 
دفاع نکردم، نه خانه دارم، نه حقوقی برای زندگی. رفتم تسویه 
کــردم و سه ،چهار ماهی خانه نشین شــدم و با ذخــیــره ای که از 
سوئد آورده بودیم و یه مقدار حقوقی که همسرم از حسابداری 
بیمارستان می گرفت زندگی گذراندیم، امــا فضای خیلی بدی 
 در افسردگی مطلق بودم و خیلی به من فشار می آمد.

ً
بود. واقعا

�ورود�به�رویان�تا�راه�اندازی�سل�تک�فارمد
تا این  که یه روز تو دانشگاه با خانم دکتر ابراهیمی - یکی از 
همکاسی هایم - صحبت کردم و گفتم »اون مرکزی که شما در 
آن هستید نیرو نمی گیره؟« هنوز اسمش را هم نمی دانستم. 
 مــی گــیــره! بــا دکتر 

ً
ــان کــار مــی کــنــم، چــرا اتــفــاقــا گفتند »مــن رویـ

بهاروند صحبت می کنم بیا برو باهاش صحبت کن.« خاصه 
ــان را  من را معرفی کردند به آقــای دکتر بهاروند و آدرس روی
دادند به من. یه روز هماهنگ کردم بلند شدم رفتم زعفرانیه، 
آقای دکتر یه مصاحبه ای گرفتند و چون بک گراند پژوهشی 

گفتیم »این طوری 
نمی شه؛ بیاییم 

یه مقاله ای 
بنویسیم که 
حداقل اسم 

رویان و ایران در 
سلول های بنیادی 
به عنوان یک سند  

بماند و اعراب 
بعدها نگویند 

ما این کار را انجام 
داده ایم. از آنجا 

که برگشتیم 
یه مقاله ای 

نوشتیم به اسم 
»سلول های 

بنیادی در 
کشورهای 
اسلامی: با 

پیشگامی ایران«.
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